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تحلیل جالب مایکل مور از واکنش 
نظامی ایران علیه آمریکا

گروه هنر: «مایکل مور»، مستندساز هالیوودی برنده  �
اســکار و از مخالفان سرسخت سیاســت های دولت 
آمریــکا، در پســتی جدید در صفحــه اجتماعی خود 
درباره واکنش نظامی اخیر ایران علیه آمریکا نوشــت. 
«مایکل مور» در صفحه اینســتاگرام خود ضمن اشاره 
به آغاز انتقام ایران به ســبب شــهادت ســردار قاسم 
ســلیمانی، با ارائــه تحلیلی درباره علــت و ضرورت 
حضور او در عراق از سوی ایران، این حضور را طبیعی 
دانسته و افزوده اســت: «انتقام توسط ایران آغاز شده 
اســت. من دعا می کنم که فرزنــدان و دختران ما در 
نیروهای مسلح خوب باشند. من اعتماد دارم و انتظار 
دارم که ایران وعده خود را حفظ کند و هیچ غیرنظامی 
آمریکایی را نکشد. به یاد داشته باشید هرآنچه شما از 
ترامپ و فامیل های او در مورد ایران می شــنوید، مثل 
هر چیز دیگری که او می گوید دروغ است. خوشبختانه 
بسیاری از رسانه ها امشب در مورد دروغ های او درباره 
این جنگ همین حــرف را می زنند. مــا باید مقاومت 
کنیم. ما باید صحبت کنیم. مــا نباید دروغ ها را تکرار 
کنیم». او افزود: «باعث تعجب من می شــود که ایران 
هرگز به این کشور حمله نکرده است، هیچ وقت چیزی 
در کشــور مــا را بمباران و منفجر نکرده اســت، هرگز 
آمریکایی ها را در این خاک نکشــت، هرگز تلاش نکرد 
مــا را نابود کند؛ با توجه به آنچه کــه ما با آنها انجام 
دادیم. یک تاریخ ۷۰ ساله مطلق و کاملا ویرانگر ایالات 
متحده آمریکا که با رهبری کودتا برای سرنگونی دولت 
منتخب دموکراتیک ایران (۱۹۵۳) و سیا یک دیکتاتور 
را که ما به عنوان «شاه ایران» می شناسیم منصوب کرد. 
وی به مدت ۲۵ ســال به عنوان یــک قاتل بی رحمانه 
حکومت کرد. شــکنجه، قتل و زندان هــا از مخالفان 
پر شد. ســرانجام مردم در ســال ۱۹۷۹ با یک انقلاب 
قیام کردند. آنها دست نشــانده ما را سرنگون کردند و 
یک سال گروگان های آمریکا را نگه داشتند. اما آنها را 
نکشتند و یک دقیقه پس از تحلیف ریگان آنها را آزاد 
کردند. یک ســال بعد ما به متحد خود، صدام حسین، 
کمک کردیم به ایران حمله کند. پس از هشــت سال 
جنگ، ما به عراق کمک کردیم که قریب به یک میلیون 
ایرانی را بکشد. پس از آن ما تحریم ها را بر روی مردم 
ایران قرار دادیم و آنها را حتی بیشــتر رنج دادیم. آنها 
نفت ما را داشــتند و ما هرگز از تهدیدکردن آنها دست 
برنداشتیم. من نمی خواهم چیزی را توجیه کنم، فقط 
عقل ســلیم را بیان می کنم. اگر به طور غیرقانونی به 
یک کشــور دیگر حمله کرده و غیرنظامیــان آن را به 
قتل برسانید، انتظار داشته باشــید که خودتان توسط 
هر کســی در منطقه کشته شوید، زیرا شما هیچ حقی 
ندارید در آنجا باشــید. من به شــما می گویم ســردار 
سلیمانی قصد حمله به آمریکا را نداشت. همه اینها 

توسط ترامپ ساخته شده است».

نامه ایوبی به دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو بعد از تهدید ترامپ

گــروه هنر: پــس از تهدید رئیس جمهــور آمریکا  �
بــه تخریب مراکز فرهنگی جمهوری اســلامی ایران، 
حجت االله ایوبی، دبیرکل کمیســیون ملی یونسکوی 
ایــران، نامه ای اعتراضی به دبیــرکل این نهاد جهانی 
نوشــت. در متن این نامه آمده است: «همان طور که 
مســتحضرید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 
اقدامی شــگفت آور و غیرمتمدنانــه در توییت مورخ 
۱۵ دی مــاه ۱۳۹۸ مکان هــای مهــم فرهنگیِ تمدن 
چندین هزارســاله ایرانی را تهدید به تخریب و نابودی 
کرده اســت. به  خوبی می دانید که بر اساس مصوبه 
سازمان ملل متحد این اقدام ناقض هنجار های بنیادین 
جامعه جهانی به شــمار می رود. متأســفانه در دهه 
گذشــته جهان شــاهد ظهور گروه های افراطی مانند 
داعش می   باشــد که با چنین اندیشــه های خطرناکی 
ضربه هایــی کاری و جبران ناپذیــر به میراث فرهنگی 
بشــری در کشــور های منطقه ما وارد آوردند. آنها با 
تخریب بنا های تاریخی و کهن، فرهنگ و تمدن بشری 
را مــورد هدف قرار دادند. اینک که به برکت فداکاری 
و جانفشانی مردم منطقه و رشادت های سردار شهید 
قاسم سلیمانی ریشه داعش در منطقه خشکانده شد، 
تفکر و اندیشه خطرناک داعش به زبان رئیس جمهور 
آمریــکا بازتولید می شــود. توییت اخیــر رهبر یکی از 
بزرگ ترین کشــور های جهان به وضوح نماد حمایت 
همه جانبــه از گروه های افراطــی در تخریب میراث 
فرهنگی کشورهاســت و مجوزی اســت برای ادامه 
این کار در آینده. با توجه به نقش کلیدی یونســکو در 
حفظ میــراث فرهنگی و با تأکید ویژه بر کنوانســیون 
۱۹۵۴ حفظ میراث فرهنگی در جریان جنگ مسلحانه 
و همین طور در راســتای رســالت اصلی یونسکو که 
اســتقرار صلح و ترویج همزیســتی مســالمت آمیز 
میان ملت ها اســت، از سرکار عالی خواستارم، ضمن 
محکوم کــردن این اقدام افــکار عمومی را از خطرات 
چنین رفتار هایی آگاه کنید. بی گمان جامعه فرهنگی، 
نخبگان و دوســتداران تاریخ و فرهنگ جهان، منتظر 
اعلام موضع مناســب ســازمان علمی و آموزشــی 
یونسکو به عنوان مهم ترین ســازمان فرهنگی جهان 

است. پیشاپیش از توجهتان سپاسگزارم».

دریچه

هنر و باز آفرینی اجتماعی

آنتونی گیدنــز در کتاب جامعه شناســی خود  �
می نویسد: «شــخصیت و بینش ما شــدیدا متأثر 
از جامعه ای اســت کــه در آن زندگــی می کنیم. 
در عین حــال، در رفتارهــای هــر روزمــان زمینه 
فرهنگــی و اجتماعــی را کــه فعالیت هایمان در 
آنهــا رخ می دهند فعالانــه باز آفرینی می کنیم و 
از نو شــکل می دهیم»۱. با توجه به نظرات گیدنز 
این ســؤال مطرح می شــود که در جامعه امروز 
ما ، فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعی، چگونه 
توســط افراد جامعه باز آفرینی می شــوند ؟ اصلا 
ابزار باز آفرینی فرهنگی اجتماعی در جامعه امروز 
ایران چیست؟ هر چند بدون اغراق می توان گفت 
جامعه جهانی به ابــزار قدرتمند هنر، به ویژه هنر 
شــرق، بیش از پیش پی برده اســت و همواره از 
این وســیله قدرتمندجهانی برای انتقال مفاهیم 
اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و هنــری و... بهره 
فراوان می بــرد؛ به گونه ای که «هربــرت رید»  در 
کتاب «معنی هنر» می نویســد : «حــالا رفته رفته 
داریم یــاد می گیریم که بر اســاس بهترین موازین 
ذوق شرقی خود را از بد تمییز دهیم و در موزه های 
ما آن اشــیای پر از ریزه کاری و پر از تزئینات را که 
پدرانمان می پسندیدند رفته رفته کنار می گذاریم یا 
در زیر زمین هــا دفن می کنیم و نمونه های واقعی 
هنر شــرقی را می خریم و بــه نمایش می گذاریم. 
اما هنر شــرقی راز خود را آهســته فاش می کند 
و می توان گفت برای آنکه انســان این آثار هنری 
را به طور کامــل درک کند باید چشــمان تازه ای به 

دست بیاورد و با نگاه تازه ای به دنیا بنگرد»۲.
حال با توجه به این تفکر جهانی، ما در کجای 
این نقطه اتصال قرار داریم ؟ آیا نباید با برنامه ریزی 
دقیق و حمایت های اصولی و واقعی، تلاش بسیار 
کنیم تا هنرمندان و آثارشــان در سراسر جهان به 
عنوان اندیشــمندان راهبردی، برای باز آفرینی یک 
تفکر فرهنگی اجتماعی ایفای نقش کنند؟ اگر چه، 
هنر نوعی اندیشــه یا به قول آندره ژید «اغراق در 
یک اندیشــه اســت»، اما عدم حضــور آثار هنری 
بــه عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار در رشــد فکری، 
رسالت هنر را در جامعه دچار سرگشتگی می  کند 
و به جرئت می تــوان گفت که تعادل و توازن بین 
کفه تــرازوی ثروت و آگاهــی اجتماعی فرهنگی 
در جامعــه بــه هم خواهــد خورد و آنجاســت 
از  شــلوغ تر  فســت فود ها  و  کافی شــاپ ها  کــه 
نگارخانه ها، کتاب فروشــی ها، کتابخانه ها و مراکز 
فرهنگی اســت. شــاید برای اثبات ایــن ادعا لازم 
است عصر جمعه سری به یکی از نگارخانه های 
تهران بزنیم و حاضران گردآمده در این مکان های 
شــریف را ببینیم اغلب، دانشــجویان رشــته های 
هنری، هنرمندان جوان و دوســتان صاحب اثر در 
نگارخانه هستند. در اینجا سؤالی مطرح می شود 
که تهــران تقریبــا بــا ۱۳ میلیون نفــر جمعیت 
که بخشــی از آن شــامل پزشــکان، مهندســان، 
استادان دانشــگاه، آموزگاران، بازرگانان، بازاریان، 
سیاســت مداران و صــد البتــه ســلبریتی ها و... 
مي شــود، کجا هستند؟ شاید هنوز به قدرت هنر و 
ایفای نقش هنرمندانه آن در باز آفرینی اجتماعی 
فرهنگی آن اعتقــادی نداریم و همواره فاصله ای 
غیر منطقی بین خود و هنر ایجاد می کنیم و شــاید 
به قول دوستی! عادت به گالری گردی و لذت بردن 
از هنر و ســپس تفکر درباره آن نداریم؛ هر چند به 

داشتن آن بسیار تظاهر می کنیم.
جای تأســف اســت که صاحبان ثروت در این 
آب و خــاک با هنــر بیگانه باشــند و عمارت ها و 
قصرهای خــود را با آثار هنرمندانه هنرمند ایرانی 
زینت نبخشــند و به باز آفرینی اجتماعی فرهنگی 
جامعه خود نیز نیندیشند. اما آنچه مشهود است، 
ضروری اســت در مرحله اول، باز آفرینی فکری را 
در خودمان ایجاد کنیم تا شــاید در آینده شــاهد 
باز آفرینی فرهنگی اجتماعی در جامعه نیز باشیم. 
یکی از ابزارهایی که همواره کشــورهای پیشرفته 
را در امور بازآفرینی اجتماعی موفق کرده اســت، 
بالا بردن ســطح آگاهی مردم از طریق رسانه های 
گروهی و ارائه اطلاعات درســت و مشارکت آنها 
در تقویــت زیر ســاخت های فرهنگــی- هنری و 

ویژگی های فرهنگی خود است. 
با تقویت این زیر ســاخت ها، تفکر و  اندیشــه 
جایــگاه اصلــی خــود را یافته و جامعــه را به 
اجتماعی  فرهنگــی  باز آفرینــی  سمت  و ســوی 
به منظور دســتیابی به زندگی بهتر رهنما خواهد 
بــود و به دنبال آن کنکاش جامعــه در دریافت 
اطلاعات بیشتر از حوزه های مختلف، برای تغییر 
در ســاختار فکری و باز آفرینــی اجتماعی برای 
رســیدن به تعادل و توازن بیــن ثروت و فرهنگ 
اســت. اما در قیاســی منصفانه و بدون تعصب 
برای رســیدن به آنچه نیاز اساســی امروز کشور 
عزیزمان ایران اســت، جدیت بســیار و عزم ملی 
بــرای باز آفرینــی اجتماعــی فرهنگی کشــور و 
اســتفاده درســت از هنر به منظور تغییر دیدگاه 
شــخصی در کنش های اجتماعــی از مهم ترین 

امور است.
پانوشت ها:

۱- گیدنز، آنتونی (۱۳۸۵)، جامعه شناسی، ترجمه 
منوچهر صبوری، نی تهران، ص ۵۱.

۲- رید، هربــرت (۱۳۸۰) معنی هنر، ترجمه نجف 
دریا بندری، علمی و فرهنگی، ص ۷۹. 

یادداشت
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رســانه اي «هیئت  گروه هنر:  نشســت 
مؤســس انجمــن فارغ التحصیلان باغ 
فردوس» صبح روز گذشــته ۱۸ دي ماه 

در«موزه سینما» برگزار شد.
در ابتــداي ایــن نشســت «کامران 
بــه  ملکــي» ضمــن خوشــامدگویي 
حاضران در نشســت،  بــه نقش مهم 
«مرکز اسلامي فیلم سازي باغ فردوس» 
که در آستانه ۴۰سالگي است، در تربیت 
نیروي انساني سینماي ایران اشاره کرد.
در ادامــه رهبر قنبري از اعضاي این 
انجمن گفت: «ایده اصلي تشــکیل این 
انجمن ناشــي از مهر و محبت همایون 
علیخانــي بود که ذاتا انســاني مهربان 
و شــریف اســت. در قدم بعــدي من 
نامه اي به ســازمان سینمایي نوشتم تا 
ما را در تشــکیل این انجمن یاري دهند 
و تقریبا همــه امکانات لازم از ســوي 
موزه سینما، خانه سینما، مرکز گسترش 
سینماي مستند و تجربي و... در اختیار 

ما گذاشــته شــد. از همین رو دو روز بعد انتخابات 
جدید شــکل مي گیرد و امیدوارم گروه هاي جدیدتر و 

جوان تر در این انجمن حضور داشته باشند».
سپس علي خسروي کوهســتاني از دیگر اعضاي 
هیئت مؤســس ایــن انجمن اظهار کــرد: «وقتي در 
مورد ســینما صحبت مي کنیم شاید خیلي منظور ما 
سینماي معمول نیست. بلکه ســینما به عنوان یک 
پدیــده فرهنگي مدنظر اســت که بعــد از انقلاب با 
خلأیي در زمینه هاي مختلف مواجه شــده بود و نیاز 
به نیروي تازه نفس انساني داشت تا دوباره پا بگیرد. 
در ابتدا باغ فردوس در شــرایطي راه اندازي شــد که 
ما مرکز و آموزشــگاهي نداشتیم که بتواند نیروهاي 
جدیــد را آموزش دهد. براي ایــن امر مدیران موفق 
لازم بود تــا امکانات را فراهم کنند. مکان مناســب 
بــراي برگزاري آمــوزش و حضور اســاتید مطرح از 
نیازهــاي مبرم بود. باغ فــردوس فعالیت هاي خود 
را در حالي شــروع کرد کــه هر کدام از اســاتید آن 
مي توانستند یک آموزشگاه ســینمایي را اداره کنند. 
از نــام مدیران تا اســاتید و فارغ التحصیلان مي توان 
فهمید که گروه خوبي در روزهاي ســخت شــرایط 
جنگي بهترین امکانات را در اختیار بچه ها قرار دادند 
و با تلاش هاي دوستان در دهه ۷۰ این مرکز با عنوان 

انجمن شروع به فعالیت کرد».

رهبر قنبري در پاسخ به سؤال «شرق» که «منابع 
مالي شــما چگونه تأمین مي شــود»، گفــت: «ما به 
جیب خودمان وابســته ایم. البته آقاي محمدمهدي 
حیدریان، رئیس وقت ســازمان سینمایي براي اولین 
بــار برخــي هزینه ها را تقبــل کرد. امــا درکل ما به 
صورت مســتقل عمل مي کنیم». همچنین سیاوش 
دولت ســرایي افــزود: «در ابتدا به دلیل گســتردگي 
امکانات هم زمان در باغ فردوس هم کار و هم دانش 
وجود داشــت. ولي بعدا به دلیل سوءمدیریت از این 
ظرفیت در سینما اســتفاده نشد! ما به دفاتر انجمن 
ســینماي جوانان ایران رفتیم و اولین بار در سال ۶۷ 
دور هم جمع شدیم و اولین انجمن دانش آموختگان 
را با هدف تولیــد فیلم راه اندازي کردیم که منجر به 
تولید چند فیلم شــد. از همین رو انجمن ســینماي 
جوانــان ایران با حضور فارغ التحصیلان باغ فردوس 
شکل گرفت. حتي پایه هاي مرکز گسترش با رویکرد 
مستند – چون آن زمان لفظ تجربي استفاده مي کرد 

- توسط همین بچه ها پایه ریزي شد».
همایــون علیخاني عنوان کرد: «این انجمن بدون 
داشــتن تشکل قوي براي رســیدن به اهداف خاص 
فیلم ســازي، نمي توانــد حرکــت کند. ایــن حرکت 
مســتلزم آموزش جدید توسط نیروهاست تا حرکت 
جدیدي در ســینما شــکل بگیرد و اصلا هدف من و 

دوستانم همین است».
غلامرضــا صیامي زاده هم اظهار کرد: «بخشــي 
از برنامه هــاي آینده مــا مربوط به بخــش داخلي 
مي شود که برخي از کارهاي آنها را شروع کرده ایم و 
فیلم هاي دانش آموختگان را آبان ماه در گروه «هنر 
و تجربه» به نمایش گذاشــتیم. در بخشي دیگر هم 
با برقراري ارتباطات بین المللي آثار فارغ التحصیلان 
را نمایش مي دهیم که قرار شــده در کشور ترکیه به 
نمایش درآیند. قصد هم داریم به کمک شــرکایمان 
در ترکیه، با کشورهاي اروپایي و همسایه هم مرتبط 

شویم».
ارد عطارپور،  مستندساز شناخته شده هم توضیح 
داد: «اصــلا گرایش به ســاخت فیلم هاي مســتند 
توســط دانشجویان باغ فردوس در سال هاي ابتدایي 
قابل توجه بود. چون اســاتید آنها خــود علاقه مند 
به مســتند بودند. حــالا هم آثار آنها نــه تنها کهنه 
نشــده بلکه هنــوز هم تــازه هســتند. در آن زمان 
عدالت خواهي شکل گرفته بود و بچه هایي از مناطق 
مختلف آمده بودند و مســتند مي ساختند. نمي دانم 
حالا با چــه درصد از انرژي آن زمــان جلو مي رویم 
اما فکر مي کنیم قرار اســت یک اتفــاق فرخنده رخ 
دهد. کســاني که آن روزها دانشــجوي اینجا بودند 
یــک ویژگــي داشــتند؛ ســهم خواهي نمي کردند و 

فقط کار خــود را بدون چشمداشــتي 
انجام مي دادند. ســینماي مســتند ما 
با این حلقه از فارغ التحصیلان شــکل 
گرفــت. در بدنه ســینماگران مســتند 
ما چهره هایي هســتند کــه در مجامع 
بین المللي شناخته شــده اند و بي تردید 
در میــان آنهــا ردپایي از بــاغ فردوس 

وجود دارد».
دولت ســرایي افــزود: «قرار اســت 
همایــش دوروزه اي در ۲۱ و ۲۲ دي ماه 
در موزه ســینما برپا شــود و قرار شده 
نامزدهاي هیئت مؤســس جدید اعلام 
شــوند. رأي گیري و اعلام نتایج آن هم 
از جملــه برنامه هــاي ماســت. البته 
هیئت مؤســس جدید هیئت مؤســس 
مادام العمــر خواهــد بــود چراکه این 
انجمن در وزارت ارشــاد ثبت مي شود 
و فعالیت هاي خود را به شــکل جدي 

آغاز مي کند».
علیخاني هم اظهار کــرد: « ما ابتدا 
با ســازمان سینمایي صحبت کردیم به همین ترتیب 
از دانش آموختــگان باغ فردوس حمایت هایي شــد 
و همایشــي با همکاري ســازمان ســینمایي و خانه 
ســینما برگزار کردیم. البته انجمن سینماي جوانان 
ایران، مرکز گســترش سینماي مستند و تجربي، بنیاد 
ســینمایي فارابي و... از مــا حمایت هایي کردند. اما 
امســال این حمایت ها را کمتر پذیرفتیم تا مســتقل 
باشیم از همین رو سازمان ســینمایي حمایت کمي 
کرده است. بنابراین باید عنوان کنم از امسال تمامي 
مخــارج و هزینه ها بر عهده خــود فارغ التحصیلان 
اســت؛ یعنــي حــق عضویــت از افراد بــه صورت 
شش ماهه یا یک ساله دریافت مي شود که با همان ها 
کلاس هــا را برگــزار مي کنیــم و تولیــدات را انجام 

مي دهیم».
خســروي در پایان گفت: «قرار نیســت خارج از 
اعضاي باغ فردوس عضــوي بگیریم و تنها در موزه 
سینما آثار بچه هاي باغ فردوس را خواهیم داشت و 
کارگاه هایي در راســتاي ارتقاي دانش دوستان برگزار 
خواهیم کرد و از هنرجویان دانشــکده هاي سینمایي 
نیــز دعوت مي کنیــم از این امکان بهره مند شــوند. 
بدیهي اســت که انجمن به پاتــوق فرهنگي تبدیل 
مي شود و به هنرهاي دیگر نیز خواهیم پرداخت تا از 

این فضا استفاده کنیم». 

سرنوشت «مرکز اسلامي فیلم سازي باغ فردوس» 

گفت وگو با کتایون شهابي،  پخش کننده و تهیه کننده فیلم «حوا، عایشه، مریم»
مردم افغانستان با سینما چندان آشنا نیستند

کتایون شــهابي،  ســال ها در عرصه «پخش بین المللي» تجربه کسب کرده 
است. با وجود علاقه به این بخش، معتقد است که یك پخش کننده باید از 
ابتداي تولید فیلم در جریان جزئیات ساخت آن قرار گیرد. نکته اي مرسوم 
که در کشورهاي پیشــرفته به آن عمل مي کنند. به طوري که «پخش کننده» 
از زمان نگارش فیلم نامه، چگونگي پخش و توزیع فیلم را محاســبه مي کند 
والبته درایران عکس آن عمل مي شود! یعني وقتي فیلم پایان مي یابد،  تازه 
دنبال راه هاي پخش فیلم مي گردند! با این نگاه ســراغ تهیه کنندگي «حوا، 
عایشه، مریم» به کارگرداني صحرا کریمي، کارگردان افغانستاني رفته است. 

به این بهانه با او گفت وگوي کوتاهي انجام داده ایم که مي خوانید.

  شما سال هاست که به عنوان پخش کننده فعالیت دارید. چه چیزي  �
شما را به سمت تهیه کنندگي کشاند؟

همکاران خارجي من سال هاســت که کارشان را از خواندن فیلم نامه 
شــروع مي کنند. یعني وقتي مي خواهند فیلمي را براي پخش بین الملل 
انتخــاب کنند ابتدا باید فیلم نامه را بخواننــد. در مراحل تولید هم درباره 
آن اظهارنظــر مي کنند و حتي مي دانند در چه ســالي و چه ماهي فیلمي 
را خواهند داشــت. اما در ایران معمولا به این منوال عمل نمي شــود. به 
همین دلیل زماني که به من فیلم پیشنهاد مي شد، غالبا ناراحت مي شدم 
چون تازه تدوین آن تمام شــده بود. شاید اگر زودتر درگیر فیلم شده بودم، 
پیشــنهاداتم شــانس حضور فیلم در خارج از ایران را بیشتر مي کرد. این 
قضیه موجب شــد خودم به فکر تهیه کنندگي بیفتم و بتوانم از فیلم نامه 
با کارگردان همراه شوم. طبیعي است زماني که فیلمي از آن خودم باشد 
نیــازي به کلنجاررفتن با تهیه کننده ندارم. یــک تهیه کننده زماني تصمیم 
مي گیرد با کارگرداني کار کند که دنیاي ســینمایي اش به او نزدیک باشد تا 
کار بهتــر پیش برود و همکاري دلپذیرتر و نتیجه کار مطلوب تر شــود. به 
عــلاوه، کار پخش بین الملل دیگر مرا راضي نمي کــرد! زیرا در ایران نگاه 
درستي به «پخش فیلم» نیست و این امر مرا آزار مي دهد. مناسبات تولید 
فیلم در ایران خیلي عوض شــده و جایگاه خــودم را براي پخش بعد از 
کارگردان و تهیه کننده نمي بینم و از کارم صرفا به عنوان پخش کننده مانند 

گذشته لذت نمي برم!
 سینماي افغانستان با مشکلاتي که در این کشور براي ساخت فیلم  �

«حوا، مریم، عایشــه» وجود دارد براي شما چه جذابیتي داشت که با 
کارگرداني از این دیار همکاري کردید؟

در واقع چالش ســاخت این فیلم در داخل افغانســتان برایم بســیار 
جذاب بود. به طور کلي، همیشه دوست داشتم با افغانستاني ها کار کنم. 
زیرا با این فرهنگ آشــنایي دارم و بهتر مي توانم دغدغه هاي آنها را درک 

کنم.
 با چه مشکلاتي براي ساخت این فیلم در افغانستان مواجه بودید؟ �

بگذارید از کمي پیش تر شــروع کنم. با خانم صحرا کریمي، کارگردان 
فیلم در جشنواره آنتالیا آشنا شدم و فیلم هاي مستند و کوتاه او را دیدم که 
از نظر من قابل قبول بودند. زماني که فیلم نامه آماده شــد، خانم کریمي 
با من تماس گرفتند و پیشــنهاد همکاري دادند. از ایشــان خواستم برایم 
فیلم نامه را بفرستد و مدتي درباره فیلم نامه با هم تبادل نظر کردیم. خیلي 
غافلگیرانــه به من گفت این آمادگي را دارد که ســاخت فیلم را در خود 
افغانستان شروع کند. این موضوع درست زماني بود که ما خبرهاي خوبي 
از افغانستان نمي شــنیدیم و عملیات انتحاري زیادي در این کشور انجام 
مي شد. براي من باورکردني نبود که خانم کریمي بتواند فیلم را با عوامل 
همان کشــور در کابل بســازد که به من خبر داد مجوزهــاي امنیتي براي 

ساخت فیلم را گرفته است. قرار ما این بود که اگر او بتواند فیلم برداري را 
در افغانستان انجام دهد، من به عنوان تهیه کننده با او همکاري کنم. باید 
بگویم صرف نظر از مشکلات امنیتي در افغانستان، ساختار سینمایي نیز در 
این کشور به دلیل ۴۰ سال جنگ، وجود ندارد و مردم با سینما چندان آشنا 
نیســتند که همین موضوع هم کار را تا اندازه اي دشوار مي کرد. فیلم باید 
در شــهر کابل و خیابان هاي آن فیلم برداري مي شد و نمي توانستیم آن را 
مانند بسیاري از فیلم ها در جاهاي دیگر بسازیم و بگوییم اینجا افغانستان 
است. راســتش اوایل باورم نمي شد و مي گفتم خطرناک است. اما صحرا 
مصمم بود که فیلم را بســازد زیرا مطمئن نبود موقعیت افغانســتان کي 
بهتر مي شــود؛ پس اگر الان این کار را انجام ندهد شــاید دیگر هیچ وقت 
نتواند این فیلم را بســازد. چنین مشــکلي چندین بار براي خودم در ایران 
به وجود آمده بود، پس قبول کردم. بســیار زود فیلم را ساخت و راش ها 
را برایم فرســتاد. درواقع زماني وارد تهیه کنندگي فیلم شــدم که راش ها 
را دیدم و تا قبل از این تمام اعتبار و ســاخت فیلم در افغانســتان به خود 
صحــرا کریمي برمي گردد. براي ســاخت این فیلم در افغانســتان امنیت 
جاني نبود و عوامل ریســک بزرگي کردند و کار ایشان، آقاي بادروج، آقاي 

آبگون و تیم ایراني شان قابل تقدیر است.
 این فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده و حتي براي حضور در اسکار  �

انتخاب شد. دلیل موفقیت فیلم را در چه مي دانید؟
فیلم «حوا، مریم، عایشــه»، فیلمي زیرپوســتي اســت. شــخصا براي 
این، این فیلم را دوســت دارم که فیلمي بي ادعاســت که زندگي سه زن 
را بدون «درام گل درشــت» به تصویر کشــیده. یکي از دلایل توفیقش در 
خارج از کشــور مي تواند این باشد که براي تماشاگران جالب است فیلمي 

از افغانســتان ببینند و وارد خانه ها و خیابان هاي افغانستان شوند. ببینند 
که زن هاي افغان خیلي شبیه زن هاي کشور خودشان هستند و مي توانند 
بــا آنها همذات پنداري کنند که به نظر من بیشــترین تأثیــر فیلم بود. این 
اولین بار اســت که در فیلمي به زن هاي افغانســتان و مسائل زنانه اي که 
براي ما هم ناآشنا نیســت، پرداخته شده است. اما از نظر سینمایي، بازي 
کاراکترهاي اصلي فیلم آن قدر تأثیرگذار بود که فیلم براي جشــنواره ونیز 
انتخاب شــود و بعد از آن ۱۴ حضور بین المللي دیگر نیز داشــته باشد و 
یــک جایزه هم بگیرد. موضوع فیلم نیز توانســت با تماشــاگران خارجي 
ارتباط برقرار کند، زیرا براي نخســتین بار به جاي شــنیدن اخبار کلیشه اي 
از این کشــور، مســائلي به تصویر کشیده شــده بود که درباره تابوي زنان 
خیلي از جاهاي دنیا بود که مي توانســت مخاطبــان خارجي را راغب به 

دیدن فیلم کند.
  باز هم با کشور افغانستان تولیدات مشترک خواهید داشت؟ �

تجربه خوبي بود، زیرا من خیلي اهل کاغذبازي نیســتم و چیزي که در 
تهیه کنندگي دوست دارم، کار با کارگردان است براي رسیدن به یک فیلم 
و بســتن گروه و نــگاه تولیدي کردن به اثري که در ذهــن کارگردان نقش 
بسته است. دوست دارم تجربه دیگري هم با افغانستان داشته باشم، زیرا 
مراحل تولید براي ســاخت یک فیلم که در ایران با آن مواجه هســتیم در 
افغانســتان وجود ندارد و تنها خودم و کارگردان فقط در مورد فیلم نامه 
تصمیم گیرنده هســتیم و بدون هیچ خودسانسوري و مشکلي از خارج از 
فضاي تولید! صرف نظر از خطر جاني، ســاخت فیلم در این کشــور آسان 
اســت، زیرا به جز مجوز «افغان فیلم» که با ارســال خلاصه داستان صادر 
مي شــود و یکي، دو مجــوز امنیتي، دیگر نیازي به مجوز براي ســاخت و 

نمایش نیست.
  در جایي از شــما شــنیدیم که گفتید ما ایراني ها مدیون افغان ها  �

هستیم. منظورتان چه بود؟
ما ســه میلیــون افغانســتاني داریم که بــه دلیل ســال ها جنگ در 
کشورشــان بــه ما پنــاه آورده اند. کشــور مــا هــم در دوره اي با جنگ 
دســت وپنجه نرم مي کرد. فراموش نکنیم که در دوره بازســازي پس از 
جنگ مهاجران افغانستاني به ما کمک زیادي کردند، بدون اینکه از حق 
و حقوق برابر با ایراني ها برخوردار باشــند! ما مهماندارهاي خوبي براي 
آنها نبودیم. درست است که تعداد زیادي از مهاجران افغان یکباره وارد 
کشــور شــدند و ما هم در آن زمان شــرایط جنگي داشته و در وضعیت 
خوبي نبودیم، اما از آن زمان تاکنون همان قوانین را نگه داشته ایم، بدون 
آنکه با گذشت زمان و مقوله پناهندگي در جهان کوچک ترین تغییري در 
آن ایجاد کنیم. همیشــه دلم مي خواست برخورد با مهاجران به کشورم 
مشــابه همان برخوردي باشــد که انتظار داریم با مهاجــران ایراني در 
کشورهاي دیگر بشود. اما کودکان افغانستانی که در ایران به دنیا مي آیند 
هنوز شناســنامه ندارند و با تبعیض در زمینه اشتغال، تحصیل، امکانات 
اجتماعي و مشکلات زیاد دیگري مواجهند. با استادکاري در کاشان آشنا 
شــدم که با اینکه در ایران بزرگ شده و بیش از ۴۰ سال در اینجا زندگي 
کرده بود و جزء چند اســتادکار مجرب رنگرز کشورمان محسوب مي شد، 
اما چون زادگاهش افغانســتان بود، نه گواهي نامه رانندگي داشــت، نه 
مي توانســت خانه بخرد و ... این امر باعث شرمساري ماست! مخصوصا 
اینکــه ما با افغانســتاني ها از نظر فرهنگ، زبان، رسم ورســوم و مذهب 
اشــتراکات زیادي داریم و این موضوع قابل توجیه نیســت. آنها حقشان 
اســت که دیده شوند و ما آنها را بشناسیم و به تعاملي برسیم که با هم 

بهتر زندگي کنیم. 
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